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جایگاه امام معصوم  در بعُد فهم دینی بعد از نبی خاتم 
سید محمد عفتی1
مرتضی وحیدی2

چکیده

با توجه به اینکه نیاز بشر به راهنمایی دین، امری دائمی است، خاتمیت و اتمام 
نزول وحی، در ظاهر با این نیاز ناسازگار است؛ لذا چرایی ختم نبوت، یکی از مسائل 
مورد بحث در حوزه کلام جدید بوده و متکلمان در این باره پاسخ هایی داده اند. عده 
ای ملاک خاتمیت را بلوغ عقلی بشریت دانسته اند و به وسیله این نظریه در پی نفی 
امامت و حجیت امام در بعد فهم دینی هستند که لازمه آن اولًا نفی اصل دیانت و 
حجیت نبی خاتم صلى الله عليه وسلم و ثانیاً نفی جایگاه امام معصوم  پس از نبی خاتم صلى الله عليه وسلم در 

بعُد فهم دینی است. 

نگارنده در این مقاله، پس از اثبات جایگاه امام بعد از نبی خاتم صلى الله عليه وسلم به وسیله ادله 
عقلی و نقلی و تبیین شؤون امام بعد از پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم از قبیل مرجعیت علمی، تبیین 
وحی، حفظ دین و ...،  ادعای ناسازگاری خاتمیت و امامت را فرضیه ای بی دلیل بیان 
کرده است؛ در نتیجه بیان می دارد پس از رحلت پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم بشریت با توجه به 
نیاز دائمی به راهنمایی دین و محدودیت عقل بشری، به حال خویش رها نشده  است 
و همواره باید انسان های کاملی )ائمه معصومین ( باشند تا عقول انسان ها را در 

مسیر فهم صحیح دین هدایت کنند. 

کلیدواژهها: امامت، خاتمیت، اکمال دین، بلوغ عقل، فهم دین. 

1. طلبه سطح دو و سه رشته تخصصی کلام اسلامی.
2. استاد مشاور، فارغ التحصیل رشته تخصصی کلام اسلامی. 
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مقدمه

با نظر به اینکه ختم نبوت و اتمام دین، یعنی تمام آنچه مردم برای هدایت و 
رسیدن به سعادت نیاز دارند، در قالب قرآن نازل شده است؛ اولین سؤالی که به ذهن 
خطور می کند این است که با توجه به ادعای بلوغ عقلی امتِ اسلام برای اجتهاد و 
فهم قرآن، آیا نیاز به افرادی که با غیب ارتباط دارند و دارای ویژگی عصمت هستند، 

وجود دارد؟

اقبال لاهوری از پیشگامانی است که با ارائه دیدگاه بلوغ عقلی در ختم نبوت، 
در پی نفی چنین نیازی است. روشنفکران شیعی مذهب نیز با تبعیت از اقبال، در پی 
نفی جایگاه امامت معصوم ؑ بعد از پیامبر خاتم صلى الله عليه وسلم  هستند. از این رو با توجه با اینکه 
امامت یکی از اساسی ترین ارکان مذهب تشیع است و تبیین نادرست از فلسفه ختم 
نبوت منجر به انکار یا به حاشیه کشاندن این اصل مسلم می شود؛ در نتیجه، تبیین 
صحیح از نقش امام معصوم ؑ در بعد فهم دینی پس از نبی خاتم صلى الله عليه وسلم ضروری به نظر 

می رسد.

1.مفهومشناسی

1-1.معنایلغوی»خاتمیت«

»خاتمیت« در معنای لغوی، مصدر جعلی از »خاتم« و از ریشه »خ ت م« به 
معنای »پایان« است. معروف ترین معنایی که لغت شناسان برای کلمه »خاتم« بیان 
کرده اند، »معنای ختم و پایان یافتن چیزی« است. در این معنا تفاوتی میان »خاتم« 
)به کسر تاء( و »خاتم« )به فتح تاء( نیست. )ابن فارس،1404ق: 2/ 245( برخی 
معتقدند که »خاتم« )به کسر تاء( به همان معنای »آخر« و »خاتم« )به فتح تاء( به 

معنای »زینت انگشتری« است. )طریحی، 1375: 6 / 54(
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2-1. معنایاصطلاحی»خاتمیت«

»خاتمیت« در اصطلاح، به این معنا است که پیامبر اسلام  صلى الله عليه وسلم، آخرین پیامبر الهی 
است و پس از او پیامبری نخواهد آمد.)طباطبایی، 1417ق: 16/ 325(

    از خاتم بودن حضرت محمد صلى الله عليه وسلم، این نتیجه به  دست می آید که دین او، آخرین 
دین الهی است. )مصباح، 1376: 177(

قرآن کریم درآیه 40 سوره احزاب، صریحاً تعبیر »خاتم النبیینّ« را برای حضرت 
محمد صلى الله عليه وسلم به کار برده است:

»ماکانَ محمدٌ أبا احََدٍ مِنْ رِجَالکُِمْ وَلکَِنْ رَسُولُ اللهِ وَ خَاتمََ النَّبیِّن« که به دلالت 
مطابقی بر خاتمیت دلالت دارد. 

حدیث منزلت که از احادیث متواتر است، نیز به خاتم النبییّن بودن پیغمبر اسلام 
اشاره کرده است. پیامبر صلى الله عليه وسلم در این حدیث، نسبت خود را با حضرت علی ؑ همانند 
نسبت هارون به موسی دانسته است؛ با این تفاوت که هارون، پیامبر بود؛ ولی حضرت 
علی ؑ  پیامبر نیست؛ زیرا پس از پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم پیامبری برگزیده نخواهد شد. )أنتَ 

مِنِّی بمَِنزِلةَِ هارون مِن موسی الا إنهُ لانبَی بعَدی(. )طوسی، 1414ق: 253(

ابن بابویه در ذیل این حدیث بیان می دارد که ما و مخالفان، بر حدیث منزلت 
  ،  اجماع داریم و این حدیث، دلالت می کند بر اینکه در هر حال، منزلت علی
نسبت به پیامبر صلى الله عليه وسلم، همانند منزلت هارون به موسی در تمام حالاتش است. )ابن 

بابویه، 1362: 1/ 75( 

تبیین فیلسوفان در مورد خاتمیت این است که انسان، برترینِ موجودات؛ پیامبران، 
برترینِ انسان ها؛ رسولان، برترینِ پیامبران؛ انبیای اولوالعزم، برترینِ رسولان و برترینِ 
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أنبیای اولوالعزم کسی است که شریعتش عمومی و کامل باشد و چنین کسی حضرت 
النبییّن است. )سهروردی،  محمد صلى الله عليه وسلم است که سیدّ فرزندان آدم و در نتیجه خاتم 

)456 /3 :1373

3-1.خاتمپیامبرانیازینتآنان

بهائیان معتقدند که قرآن کریم، تنها بیان کرده که »خاتم« در آیه 40 سوره احزاب 
به معنای انگشتر است و مقصود از آن هم، این است که پیامبرصلى الله عليه وسلم، زینت پیامبران است 
نه آخرین آنان )روشنی، روحی، 1330: 28-25( و یا اینکه معتقدند آیه مذکور بر 

ختم نبوت دلالت  دارد، نه ختم رسالت. )روشنی، روحی، 1330: 33(

در پاسخ به این شبهه باید گفت »خاتم« به معنای »وسیله ختم کردن« است و 
اطلاق لفظ »خاتم« بر انگشتر هم از این جهت است که به وسیله آن نامه و مانند آن را 
ختم و مهر می کردند. همچنین بهائیان در اعتقادشان قائل به تفکیک بین نبی و رسول 
شده اند؛ در حالی که تفکیک بین آنها صحیح نیست؛ زیرا نبی و رسول ملازم یکدیگرند 
و انفکاک پذیر نیستند و نبی اعم از رسول است؛ بنابراین، دلیل فرقه بهائیت، ادعای 

آنان را ثابت نمی کند و با ختم نبوت، رسالت نیز پایان یافته است.

4-1.معنایلغوی»امامت«

معنای لغوی واژه »امامت« آن است که دیگری مورد تبعیت و پیروی قرار گیرد، 
یعنی رئیس باشد و امام کسی است که مورد تبعیت قرار بگیرد.1

راغب اصفهاني می گوید:

»امام کسي است که به او اقتدا مي شود، چه شيء مورد اقتدا انسان باشد که به 

1  . واژه امام 12 بار در قرآن به صورت جمع و مفرد به کار رفته است. در این استعمالات، »امامت« به همان معنای 
لغوی به کار رفته است. )مکارم شیرازی، 1392: 1/ 437(
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گفتار و کردارش اقتدا شود یا کتابي باشد یا شيء دیگري، چه این اقتدا حق و صواب 
باشد و چه باطل و ناصواب.« )راغب اصفهاني، 1412ق: 20(

»از آن جهت که در مفهوم امامت، تبعیت و اقتدا نهفته است، به کسی که نماز 
جماعت برگزار می کند، امام گویند؛ زیرا مردم در قیام و رکوع و سجده و تشهد به 
وی اقتدا کرده، از او تبعیت می کنند؛ بنابراین او مورد تبعیت است.« ) الحمصی رازی، 

1412ق: 2/ 235(

5-1.معنایاصطلاحی»امام«

عده ای از متکلمان امامیه، »امامت« را »ریاست دینی و دنیایی« تعریف کرده اند. 

شیخ مفید  در تعریف »امام« می گوید: »امام کسی است که در امور دینی و 
دنیایی مردم به جانشینی از پیامبرصلى الله عليه وسلم، ریاستی فراگیر دارد.« )مفید، 1413ق:1/ 39(

 خواجه نصیرالدین طوسی  در معنای »امام« می گوید: »امام کسی است که 
ریاست فراگیر امور دینی و دنیایی را اصالتاً، نه به نیابت از دیگری در این دنیا بر عهده 

دارد.« )طوسی، 1414ق: 426(

2.ارکان»خاتمیت«

1-2.اکمالدین

هر فعلی اگر بخواهد به مرحله نهایی برسد، به طوری که اهداف مورد نظر را  
برآورده سازد، باید به کامل ترین وجه ممکن خود درآید و با وجود نقص، نمی توان 
پایان یافتن آن را ادعا کرد. در دین نیز اگر فرضِ کمال نشود موضوع خاتمیت تحقق 
پیدا نمی کند. اگر پیامبری قرار است آخرین پیامبر باشد، باید به نهایت کمال انسانی 
رسیده باشد و اگر دینی قرار است آخرین دین باشد، باید کامل تر از ادیان گذشته، 
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حوائج اخُروی و دنیوی مردم را تا روز قیامت برطرف نماید. )وحیدی، 1397: 38(

بنابراین اگر دین اسلام،آخرین دین الهی باشد، باید به حد کمال خود رسیده باشد؛ 
لذا پذیرش اصل خاتمیت و نفی تجدید ارسال انبیا بر اکمال دین و ارسال اموری که 

مردم برای هدایت و سعادت اخُروی و دنیوی به آن نیاز دارند، متوقف است.

خداوند در قرآن کریم صراحتاً دین اسلام را دین کامل معرفی کرده است:

»ألیومَ أکمَلتُ لکَُم دینکَُم وَ أتمَمتُ عَلَیکُم  نعمتی وَ رَضیتُ لکَُم الاسلامِ دینا« 
)مائده، 3(

2-2.بلوغعقلی

یکی دیگر از عواملی که باعث شد دین پیامبر اسلام به عنوان آخرین برنامه 
سعادت بشر معرفی  شود، این بود که ظرفیت انسان ها در عصر رسول اکرم صلى الله عليه وسلم تکامل 
یافته و تفاوت زیادی با دوران قبل داشته است. تا زمان بعثت پیامبرصلى الله عليه وسلم، جامعه قابلیت 
کافی برای پذیرش و فهم برنامه کامل را نداشت و به همین جهت اگر برنامه جامع از 
ابتدا برای مردم ارسال می شد یا به راحتی دستخوش تحریف می شد و یا با بی توجهی 
و غفلت مردم روبه رو می شد؛ در حالی که این دو با حکمت ارسال پیامبران منافات 

دارد.

قرآن کریم بر تکامل رشد و استعداد عقلی و دانش مردم زمان پیامبرصلى الله عليه وسلم نسبت 
به اقوام پیامبران پیشین و صلاحیت آنان بر انجام برخی مسؤولیت های دینی؛ مانند 
امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد؛ همچنان که مسلمانان صدر اسلام را بهترینِ 

امت ها معرفی می کند.

اندیشمندان در حوزه کلام جدید، اکثراً در این مسأله اتفاق نظر دارند که مخاطب 
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وحی در دوره نبی خاتم صلى الله عليه وسلم به درجه ای از بلوغ فکری و عقلی رسیده  است که به 
تعبیر اقبال لاهوری برای ادامه مسیر زندگی دیگر نیازی به استمداد از پیامبران الهی 
نداشته )اقبال لاهوری،1390: 146( و یا به تعبیر شهید مطهری بشریت به چنان 
ظرفیت و قابلیت علمی و عقلی نائل آمده بود که توانست برنامه جامع و کامل زندگی 
خود را برای همیشه از پیامبران الهی فراگیرد و لذا دیگر نیازی به ارسال أنبیا باقی 

نماند و دفتر نبوت برای همیشه بسته شد. )مطهری، 1378: 2/ 87(

جناب صدرالمتألهین شیرازی نیز بر این باور است که بلوغ و شکوفایی همه 
انسان ها، علت و مناط پایان یافتن سلسله أنبیا است. )ملاصدرا، 1366: 1/ 566_567(

از نظر اقبال لاهوری معنی خاتمیت، انقطاع وحی است نه اکمال و اتمام آن. دکتر 
شریعتی نیز علی رغم اینکه بیش از اقبال به مقوله اجتهاد در دین وآموختن از وحی و 
عمل به آن در دوره خاتمیت تأکید دارد، اما نگرش او از حیث محتوای پیام و وحی 
خاتم تفاوتی با دیدگاه اقبال ندارد. دکتر شریعتی مانند اقبال، توجهی به اکمال و اتمام 
وحی نداشته و سرّ خاتمیت را نه در اکمال و نه در پایان رسیدن وحی، بلکه در رشد 

انسان برای حرکت اجتهادی مستقل از دین می داند. )شریعتی، 1383: 30/ 64(

1-2-2.نقدبلوغعقلی

2-1-2-2.عدمتحریفآثاروکتبقبلازدورهخاتمیت

 اگر علت و مناط حفظ قرآن کریم را بلوغ عقلی بشر بدانیم با این مشکل مواجه 
می شویم که طبق این نظریه باید ملتزم شد که همه کتب و آثار علمی و دینی بشر قبل 
از دوره خاتمیت به دلیل عدم بلوغ عقلی بشر می بایستی مورد تحریف قرار گرفته و 
یا نابود شده باشند و متقابلًا بعد از دوره خاتمیت، این کتب وآثار باید بدون تحریف و 
نابودی باقی مانده باشد؛ در حالی که با کمترین بررسی و جستجو مشخص می شود که 
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نه همه آثار علمی قبل از دوره خاتمیت تحریف یا نابود شده اند و نه همه آثار بعد از 
خاتمیت همگی باقی مانده اند ودر معرض نابودی و تحریف قرار گرفته اند.

3-1-2-2.عدموجوددلایلوشواهدبرنظریهبلوغعقلی

از تحلیل های ارائه شده روشن می شود اندیشمندان و نویسندگانی که به تبع اقبال 
لاهوری بلوغ عقلی را فلسفه خاتمیت دانسته اند، هیچکدام دلایل و شواهد کافی در 

این خصوص ارائه نکرده اند، بلکه شاید گرفتار مغالطه شده باشند. 

قرآن نه تنها بر بلوغ عقلی مسلمانان صدر اسلام تأکید ندارد، بلکه خلاف آن را 
بیان کرده است. روایات معصومین  و توجه به آثار تاریخی درباره وضعیت فکری 
و فرهنگی مردمان آن دوران، ادعای بلوغ عقلی مردم عصر نزول و تقسیم بندی تاریخ 
بشریت به دو دوره طفولیت و بلوغ را که از ارکان اساسی نوع تئوری های خاتمیت 

قرار گرفته، نفی می کند.)وحیدی، 1397: 122(

4-1-2-2.عدمبلوغعقلیمردمعلتغیبتامامعصر 

دلیل دیگر مبنی بر رد نظریه بلوغ عقلی این است که با مراجعه به تاریخ و روایات 
مشخص می شود که علت غیبت امام عصر، چیزی جز عدم قابلیت و آمادگی 
مردم نیست؛ یعنی مردم حتی بعد از گذشت قرن ها از صدر اسلام، به اندازه ای بالغ 

نبوده اند که امام معصوم ؑ در دسترس آنها باشد و بتوانند از وجودش استفاده نمایند.

در روایتی از پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم به این مطلب اشاره شده است که همان گونه که مردم 
در عصر نزول قرآن در جاهلیت به سر می بردند، مردمان عصر غیبت نیز در دوران 
جاهلیت جدید به سر می برند: »نهمین از آنان، قائم است که خداوند به وسیله 
او زمین را پس از تاریکی، نورانی و پس از ظلم، ازعدل و پس از )دوران( جهل و 

نادانی، از علم و دانش پر می کند. )ابن  بابویه،1362: 260/1(
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5-1-2-2.بلوغعقلیدرقدرتصیانتازوحینهتخصصدردین

در  تخصص  مقام  به  آنان  نیل  نه  اسلام،  مردمان صدر  عقلی  بلوغ  از  مقصود 
دین شناسی و تفسیر قرآن، بلکه مقصود استعداد و تکامل آنان در صیانت از آفت وحی 
و حفظ و انتقال صحیح آن به نسل های بعدی است. )قراملکی،  1388: 500_501(

2-2-2.پایاندیانت

باور به امامت، باور به تداوم مقوله حجیت دینی است؛ در حالی که فلسفه خاتمیتی 
که اقبال ترسیم می کند مبتنی بر اتمام دوره حجیت است. نکته مهمی که متأسفانه به 
نحو مغالطه آمیز در بیانات مدعیان تعارض خاتمیت با امامت مطرح می شود و خود 
نیز در حکم نقد جدی اندیشه اقبال محسوب می شود، این است که ادعای پایان دوره 
حجیت نه تنها پایان بخش حجیت اشخاص است، بلکه در درجه اول کتاب و سنت 
را نیز از حجیت ساقط می سازد و جایی برای التزام متعبدانه به قرآن، فرموده ها و 
سنت نبوی باقی نمی گذارد؛ زیرا اگر کسی در دوره خاتمیت هنوز برای آنچه که در 
نصوص دینی آمده است، حجیتی فراتر از فهم و درک عقلی و تجربی بشر قائل باشد 
به استمرار حجیت در این دوره باور خواهد داشت و چون نصوص )کتاب و سنت( 
اعتبار خود را از شخصیت نبی مکرم صلى الله عليه وسلم می گیرند، پس حجیتّ شخصیت نبی در دوره 
خاتمیت همچنان استمرار می یابد؛ لذا چنین فردی اصولًا نمی تواند حجیت اشخاص 

را منافی با دوره خاتمیت بداند.

عبدالکریم سروش می گوید: 

»حاصل سخن آنکه پیامبر صلى الله عليه وسلم، خاتم بود؛ دین او آخرین دیانت و شخص او، 
آخرین شخصیت حقوقی نبوی و دوران او، آخرین دوران پیامبرپرور در تاریخ است 
و پس از او چنین زمینه حاصلخیزی، دیگر هرگز حاصل نخواهد شد. از همه بالاتر، 
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سخن او به پشتوانه شخصیت او ادا می شد. ما به این معنا به خاتمیت پیامبر صلى الله عليه وسلم اعتقاد 
می ورزیم و دست اجتهاد در دین او می گشاییم و به عقل و منطق و استدلال خود و 
به قرائن عینی که در اختیار داریم، توسل می جوییم و دین او را عقلانی می کنیم و در 
عین حال، او را ولی حق می شناسیم و تکیه بر شخصیت ولایتی او می کنیم و از او 
سخنی را می پذیریم که از هیچ کس دیگر نخواهیم پذیرفت، مگر با تکیه بر قرینه و 
دلیل و قانون. وقتی که اقبال می گفت »با ورود عقلانیت، دوران نبوت خاتمه یافت« 
مقصودش ضدیت عقل با نبوت نبود، مقصودش این بود که دوران ولایت شخصی به 
پایان رسیده واز این پس عقل جمعی، صفت جمعی، حاکم و ولی و متکای آدمیان 

است.« )سروش، 1382: 138-137(

سروش از یک سو مدعی پایان یافتن دوره حجیت اشخاص است و از سوی دیگر، 
تلاش می کند با منحصر دانستن حجیت به شخصیت نبی، حجیت غیر نبی را انکار 

نماید که پرده از گفتار مغالطه آمیز او برداشته می شود.

در اندیشه شیعی، حجیت امام از طریق حجیت کلام و سنت نبوی اثبات می شود، 
به خصوص آنکه باید توجه داشت در باور شیعه اساساً امام، مبینّ وحی است نه آورنده 
وحی. امام، مرجع و حجت در فهم دین و شریعت است، نه مبدأ در شریعت و وحی. از 
این رو حجیت او پیوسته به حجیت نبی وابسته و در ادامه آن است، نه اینکه حجیتی 
مستقل و در عرض حجیت نبی، کتاب و سنت نبوی داشته باشد تا ناقض ختم نبوت 

باشد.

در این جا آشکار می شود که آبشخور برخی آرا و نظریات معرفت دینی کجاست. 
بر اساس انکار حجیت شخصیت نبی و در نتیجه انکار حجیت کتاب، سنت و نصوص 
دینی است که لزوم مرجعیت فهم نیز انکار می شود و به تبع آن، حکم به پلورالیسم 

دینی داده می شود. )جوارشکیان، 1395: 105(
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از این رو با توجه به بی دلیل بودن ادعای بلوغ عقلی بشریت در صدر اسلام، به 
عنوان ملاک خاتمیت و ردّ ادعای ناسازگاری ختم نبوت با امامت، توجه به شؤون 

امام معصوم در بعد فهم دینی، ضروری به نظر می رسد.

1-3.شؤونامامدربعدفهمدینی)تشریع(

1-1-3.مرجعیتعلمی

نیاز همیشگی به امام معصوم در بعد فهم دینی پس از نبی خاتم صلى الله عليه وسلم، در روایات 
فراوانی بیان شده است. با توجه به روایات اهل بیت ، وجود شخصی با عصمت 
و علم به همه وحی، به عنوان »مرجع علمی و دینی« برای تفسیر و تبیین بدون 
خطای وحی و جلوگیری از انحراف و کج روی در مسائل دینی، امری مسلم است. 
جایگاهی که پیامبر اسلام صلى الله عليه وسلم به جهت ناتوانی و نارسایی عقل مردمان بر عهده داشته 
است؛ بنابراین با توجه به نقص و محدودیت همیشگی عقل مردمان غیر معصوم، نیاز 
همیشگی به مرجع دینی و علمی و ضرورت وجود امام معصوم ؑ پس از نبی مکرم 
اسلام صلى الله عليه وسلم روشن می شود و ختم نبوت بدون آن غیر قابل تبیین خواهد بود. جایگاهی 
  مسؤولیت های متعددی بر دوش امام معصوم ، که باتوجه به روایات اهل بیت

قرار می دهد.

2-1-3.تبیینوحی

دین اسلام، آخرین دین الهی است که با ویژگی کمال و جاودانگی، برای تمام 
بشریت تا قیامت حجت است و سعادت دنیا و آخرت را تأمین کند.

لنا عَلیکَ الکتابَ تبیاناَ لکُِلِّ شَیء« )نحل، 89( »وَنزََّ

»ما فرََطنا فیِ الکِتابِ مِن شَیء« )انعام، 38(
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فهم و ادراک ظهور و بطون و متشابه تمام وحی از فهم بشر خارج است؛ از این رو 
به کسی نیاز است که از طریق علم الهی، به تمام وحی عالم بوده و بتواند معارف وحی 
را برای مردم تبیین کند. خداوند این امر خطیر را بر عهده نبی مکرم اسلام صلى الله عليه وسلم قرار 
لَ إلیَهِم« )نحل، 44( و مردم موظف  کرَ لتِبُیَّنَ للِناّسِ ما نزُِّ داده است »وَ أنزَلنا إلیَک الذِّ
هستند به دلیل این که ایشان دارای ویژگی عصمت هستند هرآنچه را بیان می کنند، 

سُولُ فخَُذوهُ وَ ما نهَاکُم عَنهُ فاَنتهَُوا« )حشر، 79( بپذیرند. »وَ ماآتاکمُ الرَّ

اما تفصیل و تبیین تمام وحی و همه احکام و مسائل دین، به گونه ای که پاسخگوی 
نیازهای مردمان تا قیامت باشد، توسط پیامبر صلى الله عليه وسلم برای عموم مردم بیان نشده است.

از این رو پس از رحلت پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم، وجود مبینّ وحی و مرجع دینی معصوم 
در کنار قرآن برای شناخت حق از باطل ضروری است. همچنین وجود سلسله حجج 
الهی  که با علم کامل به تمام وحی، مفسر ومبینّ معارف وحیانی بوده و از این 
طریق پاسخگوی تمام پرسش ها و نیازهای بشریت در مسیر سعادت دنیا و آخرت 

باشند، لازم است.

قرآن کریم از وجود افرادی غیر از پیامبر صلى الله عليه وسلم که عالم به تمام قرآن هستند خبر 
داده است.

لَ إلیَهِم« )نحل، 44( و مردم موظف هستند  کرَ لتِبُیَّنَ للِناّسِ ما نزُِّ »وَ أنزَلنا إلیَک الذِّ
به دلیل این که ایشان دارای ویژگی عصمت هستند هرآنچه را بیان می کنند، بپذیرند. »وَ 
سُولُ فخَُذوهُ وَ ما نهَاکُم عَنهُ فاَنتهَُوا« )حشر، 79(از این رو ضرورت وجود  ماآتاکمُ الرَّ
امام معصوم و تلازم امامت با خاتمیت اثبات می شود، تحلیلی که در آثار متکلمین به 

چشم می خورد. )الحمصی رازی، 1412ق: 2/  256_260(
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3-1-3.حفظدین

دین اسلام دین خاتم و پیامبر اسلام صلى الله عليه وسلم آخرین پیامبری است که از طرف خدا 
فرستاده شده است و قرار است تا قیامت احکام و مسائل آن، برای مردمان حجت 
باشد و به آن عمل کنند؛ لذا ضرورت دارد مرجعی دینی و عالم به تمام وحی، وجود 
داشته باشد تا حافظ دین باشد و از آن در برابر بدعت ها وانحرافات صیانت کند؛ 
جایگاهی که با مقام تبیین وحی در تلازم است؛ بنابراین نیاز به امام معصوم  پس 

از نبی خاتم صلى الله عليه وسلم برای جلوگیری از انحراف در دین ضروری است.

4-1-3.اتمامحجتبربندگان

اتمام حجت بر بندگان از لوازم مقام تبیین وحی است؛ لذا پس از رحلت پیامبر صلى الله عليه وسلم 
حجت الهی بر بندگان، امام معصوم ؑ است؛ کسی که توانایی معرفی صحیح و معصومانه 

دین را دارد.

 ُ سُلِ ۚ وَکَانَ الَلهّ ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ رِینَ وَمُنْذِرِینَ لئِلََاّ یکَُونَ للِناَّسِ عَلَی الَلهّ »رُسُلًا مُبشَِّ
عَزِیزًا حَکِیمًا« )نساء، 165(

پس از اثبات بی دلیل بودن ادعای ناسازگاری بلوغ عقلی در ملاک خاتمیت، با 
امامت و بیان شؤون امام معصوم در بعد فهم دین، نتیجه به خوبی روشن است که 
وجود امام معصوم پس از نبی مکرم اسلام صلى الله عليه وسلم ضروری است. موضوعی که ادله عقلی 

و نقلی فراوان بر آن دلالت دارد.
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3-1-5.رهبریوسرپرستیهمهجانبهامتتوسطامام

خدای متعال، برای حفظ کیان اسلام بعد از پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم، نعمت امام را به بشریت 
عنایت فرمود. نعمتی که بعد از رسالت پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم بزرگ ترین و گرانبهاترین نعمت 
با هیچ نعمت دیگری قابل مقایسه نیست. )میرزامحمدی،  جهان آفرینش است و 

)31 _30 :1397

 امام رضا  می فرماید: »الامام واحد دهره لایدانیه احد ولا یعادله عالم و 
لایوجد منه بدل؛ )کلینی، 1407ق: 1/ 119( امام یگانه روزگار است، کسی با او برابر 

نیست و دانشمندی با او برابر نیست، جایگزین ندارد، مانند و نظیر ندارد.
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نتیجهگیری

1.در قرآن کریم و روایات، خاتمیت پیامبر اسلام صلى الله عليه وسلم به صراحت بیان شده است. 
خاتمیت به معنای این است که پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم، آخرین پیامبر خداست و سلسله 

نبوت با او خاتمه می یابد و این از ضروریات دین مبین اسلام است.

2.فلسفه خاتمیت را باید در دو رکن اساسی جستجو کرد. رکن اول مربوط به 
»اکمال دین« و رکن دوم مربوط به »بلوغ عقلی بشریت« است. 

3.پذیرش رکن اول )اکمال دین( به تنهایی نمی تواند ضامن جاودانگی اسلام باشد؛ 
زیرا قرآن کریم به توضیح و تفسیر نیاز دارد و باید افراد کامل و معصوم بعد از پیامبر 

وجود داشته باشند که بتوانند حقیقت وحی را برای مردم روشن سازند.

4. عده ای نظیر اقبال لاهوری، بلوغ عقلی بشریت را ملاک اتمام و اکمال وحی 
می دانند؛ ولی باید دانست که نظریه بلوغ عقلی، نه تنها موجب انکار امام معصومؑ  

بعد از نبی خاتم صلى الله عليه وسلم می  شود، بلکه نفی دیانت را نیز در پی دارد.

5.ادعای اقبال لاهوری و نواندیشان پیرو او مبنی بر بلوغ عقلی مسلمانان صدر 
اسلام صحیح نیست و با کمترین جستجو خلاف آن ثابت می شود.

6.علی رغم تأکید قرآن و تلاش پیامبر بر واضح شدن مسأله جانشینی وی، قضیه 
امامت به واسطه توطئه هایی که در صدر اسلام به وجود آمد، از مسیر خود منحرف 

شد و به عنوان یکی از مباحث مهم کلامی و عقیدتی مورد اختلاف قرار گرفت.

7.تمام وظایف و شؤونی که پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم در زمان حیاتش بر عهده داشت )به 
جز مقام نزول، دریافت و ابلاغ وحی( در زمان ممات و غیابش در جامعه اسلامی 
به امام معصوم منتقل و واگذار می شود. همچنین، دلیل ضرورت وجود امام همان 
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دلیل ضرورت وجود پیامبر است با این تفاوت که پیامبرصلى الله عليه وسلم علت تشکیل اسلام و 
امام  علت بقا و استمرار آن است. به بیان روشن تر امامت به معنای ادامه نبوت 

است، نه از جهت تشریع وحی، بلکه از جهت تفسیر وحی.
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